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  چكيده

هاي داسـتاني نويسـنده را    آبادي سيماي شخصيت ساخت بحراني آثار محمود دولتاگرچه 
شناسي روايي داستان آنان  ناپذير و گاه خشن معرفي كرده است و ساختارهاي نشانه انعطاف

زنندة نظم و آرامش ناپايدار اوليه سـوق   را به سمت تقابل يا رويارويي مستقيم با عامل برهم
تقديم كه تقابل پرسناژ با خود و نيز با ديگري بيش از آنكـه منـوط   با اين حال مع ؛دهد مي

هاي داستاني با ساخت بحرانـي اثـر    به لزوم حفظ هماهنگي ماهيت و نحوة كنش شخصيت
است كه نظام تخيلي نويسـنده در برابـر     برآمده از انديشة دو قطبي و ذهنيت تقابلي ؛باشد

اگر در بدو امر نوع رويكرد . گذارد ه نمايش ميدنياي پرآشوب و پراضطراب بيروني از خود ب
و بيـرحم   آبـادي در برابـر دنيـاي پـرتلاطم     فلسفي و نحوة پاسخگويي نظام تخيلـي دولـت  

هـاي   ـ وي را به خلق شخصيت كه در عالم داستاني نويسنده متبلور شده ـ آنچنان پيراموني
گ و ستيزي نـابود كننـده   داستاني سوق داده كه با خود و سپس با دنياي پيراموني در جن

ذهنيت تخيلي نويسنده، به مرور، دوئيت درون را بـه نـوعي تجربـة ديـالكتيكي و     ؛ هستند
هـايي كـه درلابـلاي     كنـد؛ چـالش   فكـري بـدل مـي   -هـاي ذهنـي   چالش فرصتي براي بروز

مجال بروز پيدا كرده و وراي  استفهامي-سيرعادي روايت داستاني در قالب گفتمان تحليلي
نظري، نوع نگـرش   -دي عالم داستاني به دو قطب روايت داستاني و رسالة تحليليبن تقسيم

   .سازد نويسنده را به خود و ديگري آشكار مي
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   مقدمه

تـلاش نويسـنده در   . دهـد  نوشتار دولت آبادي را تشـكيل مـي  هستة مركزي غالب آثار و  »بحران«

شـود كـه توانـايي مقابلـه و يـا متوقـف كـردن عامـل          هايي به كار بسته مي جهت خلق شخصيت
هـاي نويسـنده نفـوذ كنـيم درخـواهيم       اما اگر به عمق داستان. )1(زنندة نظم را داشته باشند برهم

ض و تنش در سير توالي داستاني نيست؛ زيـرا، حتـي   به تنهايي عامل ايجاد تناق »بحران«يافت كه 

هـاي   گر باشد، پرسناژها باز هم در تقابل با ديگر شخصيت كمتر در متن جلوه  زننده اگر عامل برهم
هـاي   بايست در لايه رسد كه علت تقابل را مي به نظر مي. داستاني و در تنش مداوم با خود هستند

هـاي نوشـتاري پنهـان كـرده      ه انديشه، خود را در پس قالـب تر و ناپيداتر متن، در جايي ك عميق
شـناختي مـتن را بـه وجـود      در سـاخت روايـي و نشـانه    »بحران«صرفاً عامل تنش، . كردجستجو 

يـا   »زمـان «بلكه بيشتر در نوع ساختار ذهني و تخيلي نويسنده در برابر عنصـر فلسـفي    ؛آورد نمي

 -آبـادي  پردازي در آثـار دولـت   عبارتي ديگر شخصيتبه . گردد همان ترس از گذر زمان پديدار مي
 »نظـام تخيلـي  «برآمـده از نحـوة پاسـخگويي     ؛پيش از آنكه وابسته به سـاخت بحرانـي اثـر باشـد    

امـا چگونـه نظـام تخيلـي نويسـنده در      . ستا نويسنده و نحوة نگرش او به خود و جهان پيراموني
نظام تخيلي چگونه و با اسـتفاده از چـه    و اساساًيابد  لابلاي روايت داستاني و نوع نوشتار نمود مي

ابزارها و يا ساختارهايي قادر است ترس از گـذر زمـان را تجربـه كـرده و آن را در فضـاي متنـي       
توان  بازتاب دهد؟ روند پاسخگويي نظام تخيلي به عنصر زماني چگونه بوده و در نهايت چگونه مي

نويسنده به خود و جهان پيراموني دست يافت؟ بـراي   پود داستاني به نحوة نگرش و با غور در تار
هـاي بـازنمود    و شـيوه  »نظـام تخيلـي  «، »تخيل«پاسخ دادن به اين سوألات، شناخت كلي از مقولة 

در اين رابطه سـعي داريـم تـا پـس از     . رسد در متن نوشتاري ضروري به نظر مي »انديشة تخيلي«

نظام چگونگي تشكيل ابتدا  »نظام تخيلي«سي شنا هاي نظري روش ارائه تعاريف كلي و چارچوب

آبادي و نحوة پاسخگويي ذهني و تخيلي او را نسبت بـه خـود و دنيـاي پيرامـوني از      تخيلي دولت

نظـام تخيلـي نويسـنده را در     روند پاسخگوييلابلاي بافت روايي داستان بيرون كشيم؛ سـپس  
ست مورد برسي قرار دهـيم و در پايـان بـه    برابر دنياي پرتلاطمي كه در برابر ديدگان او در گذار ا

 ،ي كـه در انديشـة او آرام آرام شـكل گرفتـه    »مـن «با ماهيـت   پيوندنويسنده در  نگرش فلسفي

  .دست يابيم
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 هاي نظري چارچوبتعاريف و 

ـ چـه   كه در بازخواني متون ديداري و نوشـتاري  »نظام تخيلي«و  »تخيل«استفاده از واژگاني چون 

 به طور طبيعي مـا را بـه سـمت تعـاريف و نظريـاتي سـوق       ؛ـ كاربرد بسيار دارد يهنري و چه ادب
تعريف و تبيـين كـرده و    شناسي نظام تخيلي ساختارهاي مردمران در كتاب ودهد كه ژيلبِر دو مي

بنابراين بجاست . هاي علوم انساني بسط و گسترش داده است مكتب گرونوبل آن را در كلية حوزه
. هاي نظـري آغـاز كنـيم   چارچوببا ارائة تعاريفي چند و مشخص كردن مرزها و كه بررسي خود را 

گيـرد و مـا    قرار مي »واقعيت«يا آنچه در اصطلاح در برابر  »وهم و خيال«مترادف  »تخيل«اول آنكه 

1تخيل«گوييم نيست؛ بلكه  مي »فانتزي«به آن 
 »تصاوير«، به منزلة قابليت ذهن در كنار هم چيدن »

. گـردد  نايي آن در خلق تصويري واحد از كلية تجربيـات حسـي و شـناختي تلقـي مـي     ازلي و توا
»تصوير«منظور از

نيز صور خيالي همچون ديو و حوري و پري نيسـت، بلكـه منظـور ميـانجي يـا       2

   :سازد ميسر مي ؛كنيم ست كه ارتباط ما را با دنيايي كه در آن زندگي ميا رابطي
و شناخت است  اصطلاحي غيرقابل درك و دست نيافتني »قعيتوا«دانيم  مي] كه[اكنون [...] «

حقيقي ما از آن جز به واسطة مظاهر و بازنمودهايي كـه همـواره مـاهيتي نمـادين دارنـد ميسـر       
در [بـاوجود اينكـه تصـوير    ]. بـريم  به اهميت تصوير در تعاريف علوم انساني پي مي[...] [شود نمي

به اندازة كافي شناخته نشده و حتي در بسـياري  ] تهشناختي چند دهة گذش دگرگونيهاي معرفت
، توانستيم نسبت [...]مقدار انگاشته شده  ارزش و بي ـ كم ـخصوصا تبليغاتي از زمينه هاي كاربردي

 در حقيقت در ذهنيـت انسـان تصـوير تعيـين كننـده و     . خارق العادة آن آگاهي يابيم تواناييبه 

تصـوير ميـانجي غيرقابـل    . شـود  ن از طريق آن ميسـر مـي  تمامي ارتباط ما با جها. استكارگزار 

  . )2()16: 1998توماس و همكاران، ( »كنيم كه از وراي آن جهان را ادراك و تجربه مياست  انكاري

3نظام تخيلي«بر همين اساس 
گـذارد كـه در آن    ، نظامي از روابط پويا و فعال را به نمايش مي»

دهـي   گيري و سـازمان  ديگرند و در هرلحظه در حال شكلتصاوير در حال پيوستگي و تعامل با يك
هـا و   هـا، پيوسـتن   اي از تصـاوير در كشـاكش شـدن    مستمر هسـتند؛ جهـاني كـه در آن سلسـله    

يابند تا در نهايت نحوة نگرش آدمي به خود و به جهـان   ها، عمق، معنا و مفهوم نويني مي گسستن
  :پيراموني را به تصوير كشند

چگـونگي  [منطـق پويـاي   «فضاست و نه يك شيء؛ بلكه نظـام، رابطـه، و   نظام تخيلي نه يك «

پلي غيرمادي و در عـين حـال بسـيار حقيقـي از     ] نظام تخيلي[است؛  »تركيب تصاوير] ساخت و

                                                 
1. Imagination 
2. Image 
3. Imaginaire 
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منـد، غيـر    قابليت حقيقي تصاويريست كه در حالت پراكنده ودر موقعيتي خارج از روابط غيرنظـام 

جهـاني كـه در حـال     _ايست از جهان تصويري مجموعه] كه[ نظام تخيلي[...]. قابل فهم هستند 
چونـان فضـاي يگانـة آزادي كـه سرنوشـت و       _است] پيوسته تصاوير[دهي  گيري و سازمان شكل

به واسطة اين جهان در حـال  : گردد كند، تعريف مي را تعيين مي] به خود و ديگري[نگرش آدمي 
نشيند و خود را در معـرض نظـاره    به نظاره مياست كه انسان جهان را ] مداوم »شدن«و [پيدايش 

  .)16-17: همان( »دهد قرار مي

گير ساختارهاي تصـويري در مـتن    كه به واسطه ميزان انعكاس چشم »نظام تخيلي«همچنين 

موظف است تا به مدد بازتـاب تصـاوير ازلـي و بـه لطـف       ؛شود ديداري يا نوشتاري بازشناخته مي
نش و واكنش تصويرها و روابط پويا و فعال آنها با يكـديگر شـكل   انديشة تخيلي كه از مجموعه ك

بـه  . )3(راب ناشي از گـذر زمـان غلبـه كنـد    طبر ترس و اض ؛شود گرفته و در اثر هنري منعكس مي
اي از روابـط تصـويري را در سيسـتمي فعـال و پويـا بـه        كه مجموعـه  »نظام تخيلي«عبارت ديگر، 

دهي تصاوير در درون ساختاري منسجم به نحوي ترس و  مانكوشد تا با ساز مي ؛گذارد نمايش مي
 :اضطراب ناشي از گذر زمان و حركت به سوي ميرايي و نيستي را از خود دور كند

كه فرد براي به پا داشتن اميد به زندگي و زيستن است  تلاشي«در مجموع [...] نظام تخيلي، «

  .)60: 2000شلبور، ( »گذارد نمايش مياز خود به  »مرگ] و اُبژكتيو[در برابر دنياي عيني 

توانـد بـه سـه شـيوه در      مـي  ؛يابد كه لاجرم در هرگونه آفرينش هنري نمود مي »نظام تخيلي«

، صـف آرايـي   اسـت  برابر تجربة مرگ و گذر زمان كه منشاء پيدايش تـنش و اضـطراب در آدمـي   
هاي دنياي پيرامـوني،   بر تنشاز آنجا كه شرح اين سه شيوه پاسخگويي نظام تخيلي در برا. )4(كند

طلبد و نيـز بـا توجـه بـه      را به مدد ميشناسي نظام تخيلي  ساختارهاي مردم حجمخود كتابي به 
چاره را در آن ديديم كـه بـه    ؛اين نكته كه كتاب مزبور هنوز به زبان فارسي برگردانده نشده است

آنچـه در  . بسنده كنـيم  ؛استاي دووران گرد آمده  شرح مختصري از آنچه در كتاب پانصد صفحه
هـاي پاسـخگويي مـنعكس شـده در كتـاب       اي از دسته بنـدي شـيوه   متن گنجانيده شده خلاصه

  . )5(دووران است
اي از تصـاوير و سـاختارهاي    در اولين شيوة پاسـخگويي، نظـام تخيلـي بـه تنظـيم مجموعـه      

ك نشانده و بر نيروهـاي  اژدهاي زمان را به خا ،پردازد كه قادرند همچون يك قهرمان تصويري مي
تير، (، شمشير )چشم، خورشيد، منظره(تصاويري ازلي چون نور . منفي و ميرانندة آن پيروز شوند

تخيـل هسـتند    »رژيم روزانـه «از تصاوير مثبت قهرماني ...) كوه، تپه، پرنده، و(، بلندي )كمان، نيزه

. گيرنـد  قرار مـي ... اهچال، كوري وكه در برابر تصاوير منفي زماني يعني تيرگي، خون، ناپاكي، سي
)6(قهرمـاني «ساختارهاي تصويري رژيم روزانة نظام تخيلي را ازآن جهـت  

نـاميم كـه مبنـاي     مـي  »
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گيري آنها بر اساس تضاد و مقابله بنا شده و در آن انديشه در رويارويي مستقيم و قهرمانانـه   شكل

كليدي در اين دسته از ساختارهاست؛ تقابـل   واژة] به منزلة[ »تقابل«. گيرد با عامل زماني قرار مي

  . آنچه عامل ترس، اضطراب و تنش باشد با هر
دومين شيوة پاسخگويي را بايد در آن دسته از تصاويري جستجو كرد كه بر خلاف دسـتة اول  

كنند و حتي خود جزيـي   بلكه وجود و اثرات ميرانندة آن را انكار مي ؛پردازند به تقابل با زمان نمي
تصـاويري چـون آشـيانه،    . شوند؛ زماني كه بيرحم و ترسناك بلكه آرام و دلپذير اسـت  زمان مياز 

)7(تلطيف كننده«يا  »عارفانه«ساختارهاي ... خانه، مادر، غذا، رنگ، ظرف و 
رژيم شـبانه را بوجـود    »

س ناشـي  خيزد، تر در اين دسته از تصاوير، نظام تخيلي هرگز به مبارزه با سياهي برنمي. آورند مي
شود، بلكه سياهي به شب پـر سـتاره و آهنگـين و     از تخيل سياهچال با تخيل كوه نور جبران نمي

ء رژيـم شـبانه، نـه    »عارفانه«يا  »تلطيف كننده«ساختارهاي  در. شود سياهچال به آرامگاه تعبير مي

در  سـت كـه  ا شـود و ايـن درحـالي    زا بودن آن انكار مـي  خود زمان كه خطرناك بودن و اضطراب
هاي هنري و ادبي برگرفته از انديشة تخيلي روزانه، اين خود زمان است كه لاجرم بايد از  آفرينش

ست؛ هماهنگي ا واژه كليدي در اين دسته از ساختارهاي تصويري »هماهنگي«. ميان برداشته شود

  .محيط با زمان، هماهنگي با مكان، هماهنگي و يكپارچگي با ديگر اشيا، جامدات و يا جانداران
نوع سومي از پاسخگويي انديشة آدمي در برابر عنصر زماني نيز وجود دارد كه در آن زمان نـه  

اين شـيوه از  . گردد بار آن تلطيف و يا به نوعي انكار مي شود و نه اثرات مرگ به مبارزه طلبيده مي
 ـ) تركيبـي (= »سـنتزكننده «پاسخگويي نظام تخيلي، تصـاوير و سـاختارهاي تصـويري     ه مـدد  را ب

سـاختارهاي تصـويري   . تصـاويري چـون درخـت، آتـش، دانـه، چـرخ، فرزنـد و غيـره        . طلبـد  مي
و چـون جمـع كننـدة     -ء نظـام تخيلـي هسـتند   »رژيم شـبانه «كه آنها نيز متعلق به  »سنتزكننده«

ـ بـر ميراننـده بـودن عنصـر زمـاني صـحه        نهـاديم  »سـنتزكننده «اند بر آنها نام  عناصر متضاد بوده

كننـد تـا    بلكـه سـعي مـي    ؛پردازنـد  اما هرگز به مقابله و رويارويي مستقيم با آن نمـي  ؛گذارند مي
بـرداري را در جهـت    طرفه و رو به زوال زمان، از زمـان حـداكثر بهـره    همزمان با تأييد جريان يك

اي جديد كـه محصـول و    ناپذير آن را در راستاي ايجاد چرخه ده و گذر توقفكرتأمين منافع خود 
توان در نـوزايي   بهترين نمونه از اين دسته تخيلات را مي. گيرند به كار ؛ديد در پي داردعايدي ج

حركـت  «. و تغيير فصل طبيعت و يا تغيير شكل ماه، تولد و مرگ آن در اول و آخر هر ماه بازيافت

اي هستند كه اين طرز تفكر و شيوه پاسخگويي نظام تخيلي در  دو كليد واژه »پيشرفت«و  »موزون

  . كنند برابر تهديدات زماني را خلاصه مي
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بندي كلي نوع ساختارهاي تصويري در نظـام تخيلـي    تعاريف اجمالي و دسته هحال كه به ارائ

آبـادي و نحـوة    نظـام تخيلـي دولـت    گيـري  آدمي پرداختيم، اكنـون بـه بررسـي چگـونگي شـكل     
  .پردازيم پاسخگويي ذهني و تخيلي او در برابر تجربة زماني مي

  

 انديشة دوقطبي : ختارهاي تصويري متضادسا

آبـادي   در طول پژوهشي كه از چگونگي تشكيل و بازتاب انديشـة تخيلـي در آثـار محمـود دولـت     
گيري كامل نظام تخيلي نويسنده به سوي سـاختارهاي دو قطبـي و تقـابلي     ، جهت)8(انجام داديم

اي رژيـم تخيلـي    ار سـاختار پايـه  گيري بطور كامل در چه اين جهت. رژيم روزانه را تشريح كرديم
گرايـي، بزرگنمـايي،    هندسه«، »تكه شدگي مناظر توصيفي تكه«، »توهمات اوتيستكي«روزانه، يعني 

از آنجا كه تشـريح چگـونگي انعكـاس    . )9(مشهود است »انديشة دوقطبي«و در نهايت  »سازي قرينه

گزارشـي از نحـوة تبلـور آخـرين     هريك از اين ساختارها در اين مجال ميسر نيست تنها به ارائـة  
ـ يعنـي   ايـن سـاختار  . كنـيم  دسته از ساختارهاي تصويري در رژيم روزانه نظام تخيلي بسنده مـي 

اي  ـ كه از ديدگاه ماهيتي چكيـده  اي رژيم روزانة نظام تخيلي چهارمين ساختار از ساختارهاي پايه
انديشـة دو  «اصـطلاحاً   ؛گـذارد  ش مـي را به نمـاي  »قهرمانانه«يا  »حماسي«از فحواي انديشة تخيلي 

»قطبي
اي كه بر اسـاس آن تصـاوير ازلـي دو بـه دو در تقابـل بـا يكـديگر قـرار          نام دارد؛ انديشه 1

، ]ســيرتي[ديــو≠]خــويي[ســياهي، فرشــته ≠پليــدي، ســپيدي≠پــائين، پــاكي≠بــالا: گيرنــد مــي
  :ديگري≠زمين، من≠آسمان
تصـاوير در رژيـم   [وار  ي و خصوصا قرينـه هاي هندس بايست به عطش بازنمايش در نهايت، مي«

كه چيزي جـز انعكـاس تفكـر بـر اسـاس تقابـل       ] حماسي[، چهارمين ساختار شيزومورف ]روزانه
هاي  ، بر مبناي پايه]نظام تخيلي[مشاهده كرديم كه تماميت رژيم روزانة  قبلاً. نيست اضافه كنيم

حتي . اوير متضاد برقرار است استوارگرديدهها و تص جداكننده و تقابلي، بر تعاملاتي كه ميان آرايه
اي  ، و انديشـه »تاريكي«بر ضد است  توان چنين وانمود كرد كه تمام رژيم روزانة تخيلي تفكري مي

دووران، ( »بر ضد كليه مفاهيم تيرگي، حيوانيت، سقوط و در يك كلام، بر ضد اژدهاي مرگبار زمان

1963 :197-196.(  
رژيم شبانه كه با جذب شدن در فضاي محيطـي و همجوشـي بـا    گراي  بر خلاف ذهنيت ماده

كنـد تـا    سعي مي »رئاليسم حسي«اشيا و عناصر متكثر در فضاهاي داستاني و به نمايش درآوردن 

انديشة تخيلي روزانه بر آن است تـا هـر چـه بيشـتر از      ؛آور زمان را به حداقل رساند  گذر اضطراب

                                                 
1. Antithèse polémique 
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هـاي انتزاعـي و پـر كـردن فضـاي ذهنـي بـا         دن انديشـه تصاوير مادي جدا شود و با پيش كشـان 

اهميـت و   موضوعات مجرد عنصر زماني را به مبـارزه طلبـد و آن را در برابـر مفـاهيم ذهنـي كـم      
لازم است كـه ذهنيـت خـلاق و     ؛اما پيش از آنكه انديشة انتزاعي به بار نشيند. رمق جلوه دهد بي

شان دادن اضطراب و بحران ناشي از گذر زمان، بـه  اثر ن گر نويسنده به منظور ضعيف و بي مشاهده
غربالگري مشاهدات و حواس خود پردازد و از راه بازتاب تنش و دوئيت درون، ديالكتيك حاكم بر 

گـر بـه طـور     مشـاهده  -با اين ترفند، ذهنيـت نويسـنده  . دنياي دروني خود را برجسته سازي كند
پـردازد كـه    سازي آشـوب و اضـطرابي مـي    پررنگشود و به  موقت از توجه به عنصر زماني جدا مي

توجـه داشـته باشـيم كـه آخـرين سـاختار از       . دنياي دروني پرسناژ را بـه چـالش كشـيده اسـت    
سـپيدي،  ≠سـياهي (ساختارهاي دوقطبي نظام تخيلي بيش از آنكه به بازتـاب تصـاوير بـا متضـاد     

از . ستا هاي دروني شمتمايل باشد، در پي پيش كشيدن ديالكتيك و تن) شب≠بدي، روز≠خوبي
همين روي، ذهنيت دوقطبي به خلق پرسناژهايي تمايل دارد كه دوئيـت درون را چـه در سـطح    

  :گذارند ها به نمايش مي ها و احساسات و چه در سطح افعال و كنش انديشه
ذهنيت دوقطبي، با تكيه بر نگرش تقابلي و با غلو نمودن تنش ميان خود و دنيـاي پيرامـوني   «

و طبعا براي بازخوردهاي منطقي آمـاده اسـت، تـلاش    ] دهد در اين دسته بندي جاي مي خود را[
همواره «و از همين روي  »در هر موقعيتي تقابل ميان من و جهان را به حداكثر رسانده«كند تا  مي

چنـين بيـنش تـنش زا بـر نحـوة      . »بـرد  در تنش و رويارويي با محيط پيراموني خود بـه سـر مـي   

وار به صورت دو بـه دو در سـاختار مـتن     افكند و مجموعه تصاوير قرينه ير سايه ميبازنمايش تصاو
كه بـر اسـاس   [...] نامد  مي »نگرش تقابلي«مينكوفسكي اين شيوه از بازنمايش را . شوند متبلور مي

در برابـر حـواس   ] عينـي [تحليل در برابر ورود حسي وعاطفي، شواهد   آن تفكر در برابر احساس، 
و در [...] زندگي، ] جزئيات[مبدا در برابر مقصد، مغز در برابر حواس، طرح كلي در برابر ، ]ذهني[

  .)197: همان( »گيرد نهايت مكان در برابر فضا قرار مي

هـايي را   بدين صورت انديشة تقابلي كه در ذهنيـت نويسـنده ريشـه گرفتـه اسـت، شخصـيت      
ن در تضـاد بـا خـود و ديگـري قـرار      شـا  دهد كه بر خلاف تمايـل و احساسـات واقعـي    سامان مي

  :گواه اين مدعاست جاي خالي سلوچاحساسات مادرانة مرگان نسبت به فرزندانش در . گيرند مي
؛ [...]اختيـار نگـاه بـه روي پسـر داشـت       بـي . داد نفير ملايم ابراو به مرگان آرامش خيال مـي «

زد و برود روي گونة پسرش خواست برخي دل مرگان مي. اش مثل روي آب، پاك و ملايم بود چهره
از اينكـه مهربـاني خـود را بنمايـد     . شد اي نامرئي مانعش مي اما چيزي مثل لايه. را دزدانه ببوسد

شد، ثقل خشك و خشني سد راهش  گه گاه هم اگر مرگان گرفتار قلب خود مي[...]. شرمنده بود 
تـرين   جـوهر مهـر عميـق   گرچـه  . ترين خصلت او شـده بـود   پس بيان مهر گويي خود بيگانه. بود
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و اين، . به جاي هرچه، چنگ و دندان و خشم. به جاي هرچه، زبري و خشونت. خصلت مرگان بود

احسـاس مهربـاني مرگـان غضـب     . هاي سخت به هر چـه  عادت پرخاش و واكنش. عادت شده بود
  .)117-116: 1382آبادي،  دولت( »شده بود

راوي بـر ايـن   . احساسات لطيف و مادرانة اوستبازخوردهاي رفتاري مرگان در تضاد آشكار با 
است، اما ابـراز همـين مهـر     »ترين خصلت مرگان جوهر مهرعميق«كند كه اگر چه  نكته تاكيد مي

مرگان براي ابراز محبت به فرزند و به فعليت در آوردن خصلت نرمـي  . اوست »ترين خصلت بيگانه«

ثقل خشك و خشني سـد راهـش   «: وبروستهاي عميق وجود او پنهان شده با مشكل ر كه درلايه

تـوان در ديگـر    تناقض در رفتار مرگـان و وجـود تمـايلات دوگانـه و حتـي چندگانـه را مـي       . »بود

  :هاي متن به وضوح مشاهده كرد قسمت
انـداخت   زد و گاه شلنگ مي اين بود شايد كه مرگان جا به جا، در فاصلة كار تا كار بشكن مي«

داشـت   همين بود شايد كه مرگان را وا مـي . كرد دخترش شوخي ميو چون نوعروسي شنگول، با 
  [...]در لاي كارش آواز بخواند 

اي را بـه   كرد كه خوي خارپشتي را پيدا كرده است كه هر وقت نيش حمله مرگان احساس مي
چنانچـه هـيچ جـانوري    . شـود  پارچـه خـار مـي    كشـد و يـك   بيند، سر به درون مي سوي خود مي

آمـد،   انگار چند جور آدم در مرگان حضور داشتند كه هرگـاه لازم مـي  . نفوذ كند تواند در آن نمي
  .)203-204: همان( »حالا هم مرگان همان خارپشت بود. نمود شان رخ مي يكي

وزگـار سـپري شـدة مـردم     سه جلدي ركتاب به همين ترتيب، شخصيت داستاني سامون، در 
وجـوديش را   »مـن «هاي درون خـود پـي بـرده،     ها و چندگانگي كه به فراست به دوئيتسالخورده 

او از ايـن  . بينـد  گرفتار چندگانگي و در معـرض تاخـت و تـاز نيروهـاي متعـارض و ناهمسـو مـي       
انـد بـه پـدر كـه      امان خـود قـرار داده   هاي بي هاي فكري و ذهني كه درون او را آماج حمله تتشت

دن كـر ي خـود را از منسـجم   بـرد و درمانـدگ   شـكايت مـي   ؛اكنون سالهاست در گور خفته اسـت 
ها، از اسير بودن روح در چنگال حروف و كلمات، در قلاب مفـاهيم متكثـر و    ها و آشوب پراكندگي

هـا   تـرين مفـاهيم و كلمـات كتـاب     سـامون كـه روزگـاري از كوچـك    . كنـد  رنگارنگ منعكس مي
نـدگي چـون   تـرين مفـاهيم ز   اكنون از بيان كوچكترين احساسات خود و از بيان عادي ؛نوشت مي

  :مرگ و زندگي عاجز است
فهميدم كه بايد وقت بيشتري را بـا   من عميقاً معناي حرف تو را فهميدم، پيش از آن هم مي«

چطور توضيح بدهم؟ بـه  . اما گير بودم، گير چنگك حروف و كلمات اين تابلوي نحس تو بگذرانم، 
بود، كه هنوز هم ذهنم اسير است و توانم صادقانه بگويم كه ذهنم اسير  واقع قادر نيستم؛ فقط مي
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ديگر زاده شدنم دارد برايم تبـديل بـه يـك    [...]. يقين دارم تا لب گور هم ذهنم اسير خواهد بود 

  .)16: 1379آبادي،  دولت( »شود سوال دائم مي

شان، عدم توانايي آنهـا در يـافتن    هاي داستاني با خود و وضعيت كنوني تنش دروني شخصيت
آنان را در وضـعيتي چنـان    ؛كشد اه حلي اصولي در برابر هر آنچه آنها را به چالش جوابي واحد و ر

خـورد   بدين سان نظم عادي فكري مرگان برهم مي. دهد كه راه فراري از آن نيست بغرنج قرار مي
  :افتد و او به ورطة ترديد و عدم تعادل مي

ده وضـع قـاطع بيـابي؛ نظـر     اي در قبال آنچـه بـر تـو روا ش ـ    درد اينجاست كه هنوز توانسته«

تمامـاً از خـود بـرانيش يـا قبـولش      . اي داشته باشي؛ از آن بيزار يا بدان خرسـند باشـي   پارچه يك
امـا  . اش هسـت  سـايه و چهـره  . سلوچ هست و سلوچ نيست. شوي داري و شوي نداري.[...] بداري

؟ نخواهـد آمـد؟   مرده است؟ زنده است؟ خواهـد آمـد  . اينها هيچكدام سلوچ نيستند؛ سلوچ نيست
  ! [...]پاسخي كو؟ نيست؛ پاسخي نيست. هاي سوال ها، زبانه زبانه

. اين دوئيت درون، بافت مـنظم روحـش را بـر هـم زده بـود     . كشمكش كشنده مرگان اين بود
  .)306-307: 1382آبادي،  دولت( »بافتي كه تا پيش از اين تار و پودش جز رنج و كار نبوده

هـاي دنيـاي درون و عـدم تناسـب آنـان بـا نيروهـاي         و چندگانگيها  آگاهي نسبت به دوئيت
ـ كـه   هـايي  غالباً با ايجاد پرسش ؛شوند برهمزننده تعادل كه از خارج به شخصيت داستاني وارد مي

هاي دو قطبي رژيم روزانة نظام تخيلي  ـ در ذهن شخصيت شوند ترين عبارات ادا مي در قالب كوتاه
گـري، سـبك و سـنگين كـردن      ها كه غالباً تمايل به غربـال  شخصيت همواره اين. شود پديدار مي

هـاي   اند تا بار ديگر بر كرده تصميمات و سنجش و پالايش افكار و احساسات خود دارند، در تلاش
 ـ تعريفـي از جايگـاه خـود در     هخود قضاوت كنند، آن را در بوتة نقد قرار دهند و در نهايت به ارائ

هاي داستاني قوام يافته بـر اسـاس نظـام     جالب آنجاست كه شخصيت. جهان پيراموني اكتفا كنند
كـاملاً  هاي روحي و جنگ و ستيزي كه از درون آنها را مبـتلا كـرده،    تخيلي روزانه، خود به تنش

آورند يا كردة خود را تأييد برعكس موجوديت خود را  آگاهي دارند و يا توجيه عقلاني براي آن مي
  :كنند محكوم مي

من، بـا وجـود   . »شود عزيزانمان را برداريم ببريم كلخچان؟ نمي... سام «به زبان آورد ...] [مادر «

هـاي   با وجود ميل جنون آساي خـودم بـه جمـع كـردن تكـه پـاره       رغبتي كه به نظر وي داشتم، 
امـا  . خانـه بـود   آنجـا يـك قهـوه   . از دالان گذشتيم[...]. ام، بار ديگر لحنم پرخاشجويانه شد زندگي
نشسـتيم و   شد اگر دقـايقي آنجـا مـي    چرا؟ دنيا خراب مي. تيم به نوشيدن دو استكان چايننشس

خواستم بروم؟ مـن بـه    كدام گوري مي. خورديم؟ عجله، هميشه عجله نفري يك استكان چاي مي
  .)22: 1379آبادي،  دولت( »ام بهانة رسيدن به زندگي هميشه زندگي را كشته
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خود را روي سيماي مادر بتابانم؟ او را دوست مي داشـتم، امـا    توانستم پرتو ذهن اما چرا نمي«

چرا . بيشتر چون يك تكليف، يك وظيفه كه به من محول شده بود؛ و تكليف هميشه دشوار است
خواسـتم دل   تر؟ روشن است چرا؛ چون نمـي  تر باشم؛ فقط كمي مهربان توانستم كمي مهربان نمي

خواسـتم چنـان    مجال نداشتم يا نمي. و برايش مهم بودگذشت  بسپارم به درك آنچه درون او مي
  [...]ام بود  مجالي به خود بدهم؟ هرچه بود، شيوة برخورد من با او حاصل ستيز دروني

و حالا چگونه بايد به خودم نگاه كنم و چگونه بايد داوري كنم دربـارة خـودم؟ در آن لحظـه،    
ام از بابـت پيـروزي خـود بـر      خرسند هم بودهستيز دروني خود را بازتاب بخشيده بودم و چه بسا 

  . )20-21: همان( »گرفته بود نيمة ديگرم كه منطقاً بايد جانب مادرم را مي

هـاي خـويش اسـت؛ او نيـز در      ها و انديشـه  تكاپوي تحليل كرده مرگان نيز همانند سامون در
روح  سـرد و بـي  يافتن خـود و تعيـين مناسـبات خـويش در دنيـاي      ) باز(مقام قضاوت در انديشة 

گفتمان استفهامي كه به صورت قطاري از جملات كوتـاه پرسشـي پشـت سـرهم     . پيراموني است
»هاي روايت شده خودگفته«رديف شده و بيشتر به 

هاي شايعي است كـه از   شباهت دارد از نمونه 1

عمـل   ذهنيت دو قطبي نويسنده بر آمده و تجلـي آن را چـه در سـطح انديشـه و چـه در فعـل و      
  :بينيم هاي داستاني رژيم روزانه نظام تخيلي مي يتشخص
كه اصلاً براي چه كاري آمده بـود؟ كـه بـرايش چـه كـار      . پرسشي در مرگان شروع شده بود«

صدا لـب تنـور گذرانـده بـود،      هاي بسياري را تنها و بي كنند؟ كنكاش بيهوده چرا؟ مردي كه شب
غيـب نداشـتند تـا چيـزي را كـه مرگـان       ديگـران هـم علـم    ! داد رفتنش را كه به كسي خبر نمي

كـه چـي؟   . گيرم به لحني دلسوز دلـداريش بدهنـد  . خواست بداند، به او بگويند دانست و مي نمي
هـا؛ خـوب؛ چـه چيـزي را      گيرم كه از ته دل هم باشد ايـن دلسـوزي  . ثمر دلداري؛ دلسوزيهاي بي

بردارنـد؟ پـس چـرا مرگـان     انـد بـاري از دل    ها؟ كي توانسـته  كنند؟ اين حرفها و سخن عوض مي
راست راه خانة كدخدا نوروز را پيش گرفته بـود؟ چـرا تـاب     از در بيرون زده و يك باره سركن،  يك
ايـن فقـط يـك عـادت     ! تابي خود را نياورده بود؟ چرا خود را سبك كرده بود؟ چه سود؟ عادت بي

برخاسـت و بيـرون   . تايـن هـم پشـت عـاد    . پشيماني. بود كه مشكل را با بزرگتر در ميان گذاري
  .)20: 1382آبادي،  دولت( »رفت

هاي كوتاه، اما نامطمئن، به تنهايي قادر است  امان گفتمان استفهامي به همراه تحليل سيل بي
بـه   ؛كننـد  كـه بـا آن زنـدگي مـي    را حاصلي  آبادي و تنش بي زده قهرمانان دولت تا ذهنيت آشوب

بـه واسـطة   صـرفاً  طبي تخيـل، تضـاد و ديالكتيـك را    با اين حال، ساختارهاي دو ق. نمايش گذارد
ـ ولو  بلكه سعي دارند تا به نوعي ؛كنند هاي دروني منتقل نمي بازتابش انديشة ديالكتيكي و چالش

                                                 
1. Monologue narrativisé 



   209 / ... آبادي در نوشتار محمود دولتساختارهاي دوقطبي 
ايسـم   هاي مبتني بر مانيكه ـ انديشه )10(اي در عالم رويا و خيال و از طريق بازنمايش قطعات افسانه

هاي دروني ذهنيـت دو قطبـي و دوگـانگي يـا چنـدگانگي       چالش. را متبلور سازند) مانَوي منشي(
هر آنچـه  «دارند تا  انديشه در نگاه شخصيت خردگرا و قضاوت كنندة رژيم روزانه، وي را بر آن مي

به ديگـر سـخن، سـاختارهاي دوقطبـي نظـام تخيلـي       . را در ساية تفكر مانوي تفسير كند »هست

د و هرگونه مشي فكري را در قالب جنـگ  ننفيد تقسيم كمايلند دو جهان را به دو رنگ سياه و س
بر همين اسـاس اسـت كـه    . ازلي ميان نيكي و بدي، پاكي و پلشتي، روشنايي و تيرگي بيان دارند

شـر هميشـه نهفتـه    ] كـه [انديشـد   مـي «همواره  -ـ هنرمند، فيلسوف و اديب روشن ضمير سامون

و شايد به همين دليـل اسـت كـه    ) 180: 1383 آبادي، دولت( »[...]است، شر هميشه در كمين است 

اي از  به نمايشي افسانه سالخورده روزگار سپري شدة مردماي از دفتر دوم و تمامي دفتر سوم  پاره
رويارويي نمادهاي خير و روشنايي با نيروهاي پليد و تيرة ازلي مبدل شده و درست در دفتـر دوم  

خواب و رويا شباهت دارد تا واقعيت، به بازنويسـي   بيشتر به اي كه آبادي در صحنه است كه دولت
اي كـه   كنـد؛ صـحنه   نبردي قديمي ميان تاريكي و روشنايي، مكر پيري و صداقت جواني اقدام مي

ـ پيرمرد بد طينت، كينـه تـوز و    ـ براي اولين بار با خليفه ـ نماد علم، روشني و شور جواني سامون
ـ سرمنشأ نبرد حقيقي و ازلـي ميـان دو نيـروي     در دفتر سومـ  شود تا بعدها ـ روبرو مي ديو سيرت

  :خير و شر قرار گيرد
  .توانست بگويد كه خليفه چالنگ مرده است يا زنده كسي با يقين نمي«

  !ابن ابن استاد اباي مهاجر... هي... ـ هي] صدايي گفت[
لابـد سـامون    باد است آيا كه حرف مي زند، يا حرفي هست كه باد آن را به گوش مي رساند؟

توانسـت،   اما نمـي  »تو كه هستي اي صاحب صدا، تو كجا هستي؟« پرسيد ها مي بايد به زبان افسانه

صدا آشنا بود، اما كدام آشنا؟ بايد نخست خـود را بـه    [...] آورد اما بايد ياد مي. چون لال شده بود 
لرزه در گرفتش . ا را بشناسديافت تا تمام صدا و صاحب صد ديد و مي آورد، بايد خود را مي ياد مي

اي از مردمـك چشـمانش    شد و زندگي گمشده جوشيد، لبريز مي انگار چيزي در وجودش مي[...]. 
ها تا پلك بگشايد و خـود را   آلوده، با صداهاي ممتد باد در گوش افراشت، شندره و خاك سر بر مي

ي سـپيد و نگـاهي كـه بـه چـراغ      تر از ماهتاب، پوشيده در پيراهن ـ اي روشن ببيند ايستاده در گله
توانـد آن گلـه    اش را بميراند و نيز تمامي سياهي نمـي  تواند شعله ماند و نه باد و نه طوفان نمي مي

توانـد   تر از ماهتاب را تيره و تار و آشفته كند، مگر نرمة نسيمي كه بال پيراهن سپيد را مي روشن
  .بلرزاند

  ـ مرا خواندي خليفه؟
 [...]  
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لغزانيـدش و   وار، در ردايي كـه بـاد مـي    موسي ا بود، ايستاده بر بالاي گنبدي بام، آنج] خليفه[

افشانيدش، و چوبدستي تا بر و بالايي چنان شـكوهمند   موج موج محاسن و موي سر كه باد بر مي
تـر از ماهتـاب ديگـري     و اينجا، اين سوي بـام بـر فرشـي روشـن    . و مهيب را متكي به خود بدارد

سوخت و باد محملي بود تا صداي سـخن   اي كه شب چراغي در چشمانش مي شندره: ايستاده بود
 .)127: همان( »[...]آن دو به گوش رسد، سخني كه بجز صدا نيست 

اي  گُلـه «اي از نـور و در   صحنة تقابل ميان دو نيرو كه يكي در پيراهني سپيد رنـگ و در هالـه  

اي بلنـد بـه    ردي بلند قامت، پوشيده در جامـه قرار گرفته و ديگري تصوير م »روشن تر از ماهتاب

يكـي همچـون   . شـود  متبلـور مـي   ؛آور كه كبود و زمخت اسـت  اي خوف و چهره »نيلي تيره«رنگ 

اي كه  ـ شندره دستي است و پرهيبت و مهيب بر بلنداي بام ايستاده و ديگري موسي صاحب چوب
بـر فرشـي   «اي از خـاك و   بـر نرمـه  ـ در اين سـوي بـام،    زند هايش دودو مي فروغ زندگي در چشم

امـا رويـارويي مـانَوي    . گـاه مـرگ   سـت و ديگـري تجلـي   ا يكي مظهر زندگي. »تر از ماهتاب روشن

بخصوص در صحنة زير آنجا كه سخن از تقابل مرگ و زندگي، ديو و فرشته و در عين حال تقابـل  
   :يابد كلامي ميان من و توست نمود مي

در ديوارها تعبيه شده است و شيشة عمر بسياري كسان اينجـا،  شماري  هاي بي ـ اينجا گنجه«

... اي  كنم كه چه كسي، چه هنگام، و در كجا و بـه چـه شـيوه    در دست من است و من معين مي
  !باز كن... خواهي مرگ خودت را ببيني؟ خودت در اين گنجه را باز كن  مي

خنجـري و دسـتي   . خ شده اسـت درون گنجه تصويري به سينة ديوار مي. كند باز مي] سامون[
اي بـر سـاعدش    مقابل گلوي او مهياي بريدن سر است، دستي كه آستين گشاد پيراهنـي افسـانه  

توان موهاي سپيد فـاق سـينه و محاسـني را كـه بـر       تنه در تاريكي است، اما مي. واپس رها شده
خـال گوشـتي   چنين بجا آورد چهرة كبـود و زمخـت را كـه     هم. سينه افشان شده است بجا آورد

نمايد تمام نفرت مشـرقي را در   و چشماني سياه و درشت كه مي اش سوار است،  بزرگي روي بيني
در پس زمينة تصوير اما از قوچ و آن فرشتة مهربان هيچ طرح و نشـاني  ... خود ذخيره كرده است 

  .نيست
و در  شـدن،   گاهي خوشتراش داري از براي بريـده  ـ اين گنجة تو است، و اين نقش تو كه گلو
قـوچ و   بـي . هايت را ببند و فرشتگان را فراموش كن اين تصوير و در اين گنجه خدا راه ندارد، پلك

تو هستي و ابراهيم پيامبر، تو هستي و رستم ديو سر، تـو هسـتي و كيكـاووس كيهـان     . فرشته بي
  .)128-129: همان( »تواني اشهدت را بگويي مي! نورد، تو هستي و من

كه نبرد ميان سامون و خليفه به نبرد ميان خيـر  است  روايي) بخش(تقريباً از همين سكانس 
و سياهي، علم و جهان و در نهايت زنـدگي و مـرگ آغـاز و بـه سراسـر عـالم داسـتاني         و شر، نور
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اما سامون به مبارزه با ديو بايد بتواند همچون يـك قهرمـان روزانـه از دسـتاويز     . يابد گسترش مي

بـه همـين   . به فراست استفاده كنداست  خود كه نيروي قوي فكري و قواي تحليلي و دماغي نبرد
شود بايد به سرعت پاسـخ داده شـود؛ فـرار از     هايي كه در ذهن سامون ايجاد مي منظور به پرسش

هـايي كـه ذهنيـت     غيـرممكن اسـت و جـواب    ؛شـود  هايي كه دمادم در ذهن او ايجاد مـي  پرسش
ـ نوعي به زانو در آوردن اضطراب از گذر زمـان و مرگـي اسـت     ـ هرچه باشد هدد دوقطبي ارائه مي

. شـود  كه خليفه تجسم عيني آن است و نيز جهت دادن بـه مسـير حركتـي زنـدگي قلمـداد مـي      
شود كه به واسطة آن شخصـيت داسـتاني رژيـم     تحليلي ابزاري مي-درحقيقت، گفتمان استفهامي

گاه ذهنـي،   و در اين رزم گيرد مياس مرگ و نيستي را به سخره روزانه، گذر ميرانندة زمان و احس
آنچه در ادامه به بحـث و  . گذارد برتري ذهني و تفوق دماغي خود را بر عنصر زماني به نمايش مي

بررسي آن مي پردازيم در حقيقـت چگـونگي مبـارزه بـا عنصـري زمـاني و رونـد تغييـر سلسـله          
  .ستا به سوي انديشه خردگرا و تحليليساختارهاي تصويري از انديشة دو قطبي 

  

 ذهنيت تحليلي: نبرد با عنصر زماني

اشاره كرديم كه انعكاس عنصر زمـاني از نقطـه نظـر ذهنيـت روزانـه نظـام        رختصابه اجا  تا بدين
هاي تـوجيهي و اسـتدلالي ميسـر     تخيلي، به واسطة افزايش گفتمان پرسشي در متن و ارائه پاسخ

ها كه غالباً به مدد جمـلات كوتـاه    ها و انديشه ري دقيق و جز به جز كنشهمچنين يادآو. شود مي
از طـرف قهرمـان   اسـت   كوششي ؛شود هاي كوتاه توجيهي در متن بازنمايانده مي پرسشي و پاسخ

پـذيري و حركـت فلسـفي بـه سـوي مـرگ و        نظام تخيلي روزانه تا موجوديت خود در برابـر زوال 
، ايـن  »logos«رسد كه ثقل و ايسـتايي گفتمـان خردمحـور     ظر ميبه ن. نيستي را به اثبات رساند

مند روايت به سمت جلو و به طريق اولي حركت يك جانبة  قابليت را داشته باشد كه حركت زمان
هاي تحليلي كه جا به جا در تارو پود روايي  عنصر زماني به سوي عدم و نيستي را به واسطة بلوك

  :ندمتوقف ك است؛ متن انعكاس يافته
تشـبيه  . توانم شرح بدهم كـه او، مـادر، ناگهـان خـالي شـد      تو، چه جوري مي] مرگ[بعد از «

سـالة مـادر    سام كه هنوز نتوانسته وصفي براي زنـدگي پـنج  . رسد تر و رساتري به ذهنم نمي دقيق
 گذرد، اما باز هم قـانعش  رويد و مي شايد هزارها جمله و كلمه در ذهنش مي. بعد از مرگ تو بيابد

پـيش از ايـن   . كند تا بتواند يكي از آن عبارات را در وصف زندگي مادر، بعد از تو به كار گيرد نمي
گذراند به اين عقيده رسـيده بـود كـه كلمـات      هم هنوز وقتي جوان بود و دهة سوم عمرش را مي

اهد گفت، كند آنچه خو شايد از اينكه فكر مي[...]. هاي ما را ندارند گنجايش بيان عواطف و انديشه
شـود و هـر    انديشيده؛ و ناچـار توضـيح لازم مـي    كند كه او مي في نفسه همان چيزي را بيان نمي
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پس ترجيح مي دهد كمتر به . عبارتي كه در توضيح بيايد لاجرم محمل يك سوء تفاهم تازه است

بـرعكس؛ او بيشـترين وقـت خـود را     [...]. دهد ساكت بماند  صورت جدي حرف بزند و ترجيح مي
امـا شـيوة   . كند كه ديگر وجود عينـي ندارنـد   صرف فكر و تخيل به زندگي مادر، تو و ديگراني مي

شايد بشود گفت با نوعي ماليخوليـا آميختـه اسـت    . باره صريح و روشن نيست انديشيدنش در اين
شايد بشود محترمانه گفت فكرش با تخيل آميخته است، چون بار عاطفي سنگيني را با خود دارد 

تيجه با اين مفاهيم برخورد رياضي ندارد كه چون به نتيجه رسيد از آن بگذرد و بپـردازد بـه   در ن
  .)37: 1379آبادي،  دولت( »[...]برعكس افكارش مصورند . اي ديگر مقوله

كنشـگر داسـتان نيـز    -عـين حـال شخصـيت    كه درروزگار سپري شده مردم سالخورده راوي 
امـا هنـوز نقـل    . اسـت  خـانواده پـس از مـرگ پـدر     هست در حال روايت و بازنمـايي سرگذشـت  

شود  مي هاي ذهني تودرتو و پيچيدة خود سرگذشت مادر را به دست نگرفته است كه اسير تحليل
به طور كامـل در ورطـة    ؛و بيش از آنكه همت خود را براي نقل سرگذشت خود و خانواده بگذراند

هـا و احساسـات را بـه     در بيـان انديشـه  تحليل و تشريح ساز و كار ذهن شده و نارسـايي كلمـات   
ذهنيـت   ؛آيد ة كلمات و عبارات به كار رفته در تن بر ميغهمچنين آنچه از صب. نشيند قضاوت مي

در واقـع  . است معطوف به مسائل ذهني، كلامي و دماغي آبادي گر شخصيت داستاني دولت تحليل
به وارد كردن عناصـر تحليلـي در    دن عنصر زمانيكرنه تنها ذهنيت دو قطبي نويسنده براي خرد 

لابلاي بافت روايي مبادرت ورزيده، بلكه موضوع اين متون تحليلي نيز به بررسي مفاهيم و تصاوير 
بـه  . و كار ذهن در رويارويي با جهان بيروني اختصـاص يافتـه اسـت    ذهني و تشريح چگونگي ساز

كاسته شـده و بـر   ة سرگذشت خانواده كنند به عنوان روايت »راوي«رفته از صداي  اي كه رفته گونه

سـاختارهاي ذهنـي و    شناس كـه در صـدد تشـريح    شناس و روان ، زبان»تحليلگر فيلسوف«صداي 

»هاي دروني گفته تك«يابد كه  اين روند تا آنجا ادامه مي. شود افزوده مياست  هاي زباني كاستي
و  1

داستان تاثير گذاشـته  )] ا پيرنگدسيسه ي(انتريگ [خردمحور شخصيت داستاني بر روند پيشرويِ 
روزگـار  مثال ديگر از دفتر سوم . گشايي و يا فرجام ناتمام باقي ماند و حركت داستان به سوي گره

  :محور است شاهد متوقف شدن راوي و التذاذ او در اشاعه گفتمان تحليلي و خردسپري شده 
ردن با كلمات و با تصاويري كـه  آيد؛ پنج سال سر ك پنج سال انزوا و تنهايي به زبان آسان مي«

درنگ، به درنگ واداشته [...]. روند كنند و مي گويند، پشت مي ايستند، مي روند، مي در ذهن راه مي
امـا ذهـن هـر انسـاني     . كنند شدن در جزئياتي كه ديگران اگر بدان آگاه شوند، آدم را مسخره مي

و بيشـتر خـود بـه     بخـواه  ايـن كمتـر دل   كند، و هاي خاص خود را دارد كه با آنها گذران مي مايه
حتـي  . سام هم اينجور بود، اينجور هسـت . مثل نشخوار كردن رستة نشخواركنندگان: ست خودي

                                                 
1. Soliloque 
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كرد، ذهنش، يا بهتر بگويم بخشي از ذهنش به كـار نشـخوار    وقتي با ديگري گفتگو يا مباحثه مي

زبـاني كـه   : بان ديگري بـوده اسـت  به ز كرده به نظرش رسيد آنچه بيان مي] بعدها[...]. [خود بود
به خصوص اين تجربه برايش تازه بود كه افراد هنگـام مباحثـه بـه آنچـه     . شود خوب دريافته نمي

دهند؛ بلكه ضمن سكوت خود در تـدارك فـراهم آوردن    گويد، گوش نمي ديگري، طرف مقابل مي
عليه ديگـري بـه كـار    شان رسيد، آن كلمات و جملات را  جملات مناسب هستند تا وقتي نوبت به

  .)44-45: همان( »گيرند

هاي تحليلي در لابلاي سـير   در واقع، سكون و ايستايي زمان كه به واسطة دخيل نمودن بلوك
هاي دوقطبـي در جسـتجوي آن    كه ذهنيتاست  شود، همان هدفي عادي روايت متني حاصل مي

  :در فضاي متنيطرفة زمان به واسطه ايجاد انجماد  دن حركت يككرمتوقف : هستند
رود كه گويي بواسـطة پـر    همه چيز بدان سو پيش مي]در نوشتار بر آمده از انديشة دوقطبي[«

تواند به طور كامل اشغال شود، به تملك زمـان حـال    مي شدن فضاي متني، فضاي بيروني حقيقتاً
هـيچ  ـ باقي نگذارد و بـه همـين منـوال،     اشغال شدن _در آيد و هيچ جايي را جهت جاري شدن

. فضايي را براي سياليت زمان، زماني كه خواهد آمد و جاري و ساري خواهد شد، برجـاي نگـذارد  
پر كردن فضا، به معني پر كردن كليت زمان حال است، به معني متوقف كـردن زمـان اسـت، بـه     

بوده، زماني كه در آن هستيم، به معني مانع شدن  قبلاًمعني انجماد زمان در فضا و مكانيست كه 
در ] و تحليـل رفـتن  [شـدن  ] تمـام [زمان از جريان يافتن و ساري شدن و خلاصـه جلـوگيري از   

، نوشتاري است كه سعي در جهـت منجمـد   ]نوشتار نبرد جويانه[...]. [آن است ] يكطرفة[جريان 
تواند نه از جريان سيال و گذران آن  ست كه نمي] نماينده ذهنيتي[...] [نمودن زمان حال دارد و 

كند، تا به هر وسيلة ممكـن، آن را متوقـف    كند و نه با آن دسيسه چيني كند، بلكه سعي ميفرار 
  .)157: 1982بورگُس، ( »كند

پيشــتر نيــز مينكوفســكي، در مطالعــات خــود روي افــراد خردمحــور بــا ذهنيــت دوقطبــي و 
مـواج پـي   العادة آنها در خلق تصـاوير ايسـتا و غير   هاي رفتاري شيزوفرنيك، به تمايل فوق خصلت

هـاي خشـك و رسـمي تحليلـي و      چـارچوب گويي هرگونه حركت، و هرگونه تخطـي از  . برده بود
هرگونه تلاش براي همراه شدن و پيوستن به جريان عادي زمان و جذب شدن در حركت عناصـر  

آنچـه  . موجود در فضاي پيراموني، خطري بالقوه را براي ذهنيت ايستا و خردمحور به همـراه دارد 
سكون و انجماد در فضايي است كه تغييـر  است  گر نهايت كمال و زيبايي هاي تحليل نيتبراي ذه

بلكه در فخامت و اسـتواري مفـاهيم فكـري و     ؛رود كند و به اصطلاح به سمت جلو پيش نمي نمي
. شـود  شـود؛ فضـايي كـه دم بـه دم بـا گسـترش مفـاهيم تحليلـي اشـغال مـي           عقلي تثبيت مـي 

كنــد كــه در آن فــرد  هــاي دوقطبــي افراطــي اشــاره مــي ز ذهنيــتاي ا مينكوفســكي بــه نمونــه
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و آرامش و آسايش را نه در حركـت و پويـايي، بلكـه تنهـا در      هاي تحليلي گرفتار شده  درجزميت

  :كند مداري دنبال مي درون پوستة سفت و سخت خردمحوري و منطق
دارم تا زندگي را بر هـم   بيشتر سعي ام را بر هم زنم، خواهم طرح و انديشه به هيچ عنوان نمي«

در حقيقت، علاقة من به قرينه سازي، به نظم است كه توجه من را بـه  . ام را زنم تا طرح و انديشه
مند است و از همين روي اسـت كـه    زندگي نه طرح دارد و نه قاعده. ام معطوف داشته سمت نقشه

مـن بـه آرامـش و    ... هسـتم من به دنبال سكون و عدم حركت [...]. سازم  من خود، حقيقت را مي
ناپذير، از صندوقها و قفلها، چيزهايي كه  براي همين است كه از اشياء حركت. ايستايي تمايل دارم

سنگ ساكن است، زمين برعكس [...]. آيد  كنند خوشم مي هميشه آنجا هستند و هرگز تغيير نمي
  .)90-92: 1925مينكوفسكي، ( »كند در حركت است و بنابراين اعتماد من را جلب نمي

شخصـيت داسـتاني   . )11(آبادي بازيافـت  نوشتار دولت توان در مشابه چنين ذهنيتي را مي  
كوشد تا با كشف قوانين حاكم بر ذهـن و   هاي ذهني است و مي چارچوبسامون نيز در پي يافتن 

و كار پيچيدة آن و محصـور سـاختن مكانيسـم ذهنيـت در قالـب كلمـات و        آگاهي يافتن به ساز
رسـاند و از ايـن   باوير، تفوق نيروي فكري و قواي استدلالي خود بر جريان زماني را بـه اثبـات   تص

؛ چـرا كـه   اسـت  رهگذر، به نوعي سكون و آرامش دست يابد؛ آرامشي كه به ظاهر دست نيـافتني 
كلمات ناتوان در ثبت و ضبط حركت سيال ذهن و فاقد نيروي لازم براي متوقف كردن و منجمـد  

يي ذهني هستند و ذهن بسيار فراتر از آنكـه از حركـت بـاز بمانـد در حـال حركـت و       كردن پويا
  :تبديل از وضعيتي به وضعيت ديگر است

فقط ذهـن  . داند چگونه و با كدام معيار كسي را از همه جهات بايد بررسي كرد فقط ذهن مي«

ز طريـق گفتـار، رفتـار،    آن هم نـه فقـط ا  . تواند با زباني بدون كلمه معيارهاي شناخت را بيابد مي
چيـز  . نه؛ اينها تمام چيزهايي نيستند كه ذهـن را بـس باشـند   . ها و حالات افراد روحيات، واكنش

زيـرا يـا   . گنجنـد  يابد و در قالب كلمـات نمـي   چيزهاي ديگري هست كه ذهن مي. ديگري هست
وار و لغزاننـد كـه    شوند، يا چنـدان سـايه   ترين كلمه گم مي اند كه در ظرف كوتاه چندان ريز و ذره
تـرين ابزارهـاي رفـع     كلمات فقط ساده«. توانند آنها را در قلاع خود محصور كند ديوار كلمات نمي

. »انـد از نـاتواني   تـرين موجـودات   نيازهاي انسان هستند و در انتقال آنچه ما در ذهن داريم معصوم

 »را پشت سر گذاشـته بـود  اين را سام وقتي به من گفته بود بنويسم كه جخ بيست و پنج سالگي 

  .)104: 1379آبادي،  دولت(
ناپذير است و اگر ديالكتيك توان حصر پويايي و سياليت ذهـن در   اما اگر ذهنيت آدمي سكون

تواند بر تـرس   پس انديشة تخيلي نويسنده چگونه و با ارائه چه راهكاري مي ؛قالب كلمات را ندارد
خ در اينجاسـت كـه از ديـدگاه ذهنيـت قـوام يافتـه در       فلسفي برآمده از گذر زمان فائق آيد؟ پاس
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هاي فلسـفي و   ساختارهاي دو قطبي رژيم روزانة نظام تخيلي، ترس فلسفي جز با افزايش استدلال

هاي متقن، محكم و عقلاني كه در سطح روايـت داسـتاني    بازتابانش بيشتر و بيشتر سوأل و جواب
گرا تبديل وضـعيت داسـتان    است كه ديالكتيك منطقپر واضح . رود از ميان نمي است؛ نمود يافته

شـود   زين پس هر آنچه در مـتن مـنعكس مـي   . از حالت روايتي به رسالة فلسفي را به همراه دارد
 برآمـده از  ؛گـر شخصـيت داسـتاني باشـد     پيش از آنكه بر آمده از نگاه دوقطبي و ذهنيت تحليـل 

  .پردازانه نويسنده و نگرش فلسفي اوست ذهنيت نظريه
  

 نگرش فلسفي: پردازي و انتزاع گرايي نظريه

قطبـي افراطـي نيسـت؛     ذهنيـت دو ] نتيجـة [تـز چيـزي جـز    آنتـي «مينكوفسكي معتقد است كه 

كند و از  دهي مي اش را تنها به مدد پرورش انديشه جهت كه در آن فرد حيات و هستي] ذهنيتي[
كلية بازنمودها و رفتارهـا از  ] شرايطدر اين . [شود مبدل مي »پردازي افراطي نظريه«همين روي به 

تحليـل   گراي بلي و خير، خوبي و بـدي، سـودمند و خطرنـاك، تجزيـه و     ديدگاه ديالكتيك منطق
آبـادي چنـان در    گـراي دولـت   گرا و ذهنيت تحليل ديالكتيك منطق. )198: 1963دووران، ( »شود مي

وان اين دفتر را بيانية ادبـي و هنـري   ت بازتابانيده شده كه مي ...روزگار سپري شده آخرين جلد از 
و كار ذهن به حسـاب   ها و تفكرات او در باب زبان و چگونگي ساز اي از انديشه نويسنده و مجموعه

هـاي عظـيم در لابـلاي سـاختارهاي روايـي       استفهامي كه به صورت بلوك -گفتمان تحليلي. آورد
شـگر بـه راوي دانـاي كـل، سـيلان      كن-از شخصيت راويرا  »راوي«گنجانيده شده و تغيير صداي 

ـ متوقف كرده و توهم ورود به زمان ناميرا و ازلي را كه تار و پـودش از   ولو به صورت موقت -زمان
شـمار ايـن    مـتن زيـر يكـي از مـوارد بـي     . آورد براي خواننده به ارمغان مـي است  مفاهيم انتزاعي

ـ بـه واسـطة اطنـاب     ي و فلسـفي ـ و به طريق اولـي زمـان مـاد    ادعاست كه در آن زمان داستاني
هاي منطقي و خردمحور منجمـد شـده و خواننـده در نـاميرايي مفـاهيم خشـك ذهنـي و         تحليل

  :ماند انتزاعي متوقف باقي مي
زبـاني كـه خـوب    : كرده به زبان ديگري بـوده اسـت   به نظرش رسيد آنچه بيان مي] سامون[«

د كه افراد هنگام مباحثه به آنچـه ديگـري،   به خصوص اين تجربه برايش تازه بو. شود دريافته نمي
دهند؛ بلكه ضمن سكوت خود در تدارك فـراهم آوردن جمـلات    گويد، گوش نمي طرف مقابل مي

. شان رسيد، آن كلمات و جملات را عليه ديگـري بـه كـار گيرنـد     مناسب هستند تا وقتي نوبت به
د، تـا شـجاعت گـوش سـپردن     پس اين نكته را دريافت كه تا بزدلي و ضعف شخصيت در كار باش

تـرين مشـكلات    ديگران در افـراد پديـد نيايـد، سـاده    -عميق و آميخته به احترام به سخن ديگري
شد؛ همانچه ديري بـود   اين جلوة هولناكي بود از آنچه آدميزاد ناميده مي[...]. گشوده نخواهد شد
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است،  »چه«توانست بفهمد  در درون آدميزاد افتاده بود و نمي به صرافت جستجوي آن[...] سامون 

آن [...] من كجاسـت و چگونـه اسـت؟     »خود«... اما . [...] آدمي »من«كجاست، و چگونه است آن 

 »مـن «اين [...] زند؟  شود، كجا را زخم مي وارد مي »من«كلمه كه صوتي بيش نيست بر كدام نقطة 

شـود؟ و   ا محدود مـي چيست، تا كجاست و مرزهاي آن و عرصة عمل ـ عكس العمل آن در كجاه 
تواند او را قانع يا راضي كند؟ و براي رضايت خود آيا حدودي قائل تواند بـود؟   چه رخدادهايي مي

ما ايـن باورهـا را از   [...] اند؟ اين باورها چه مطلقيتي دارند؟ كدامشان ابدي... باورها ... باورها [...]. 
ايـم بـه وجهـي از دنيـاي      كه فقط توانسته فهميم ايم و خيلي اگر هوشمند باشيم مي زندگي گرفته

ما ايـن باورهـا را بـا    ... اما ... اما [...]. شود نزديك شويم  اي كه زندگي ناميده مي نهايت پيچيده بي
: كنـيم  كنـيم؛ نـه قـاطي نمـي     ايم قاطي مي چيز ديگري كه از شكم مادر و پشت پدر با خود آورده

انگيـز اسـت كـه     هولنـاك و غالبـاً نفـرت    »مـن «همان ايم  كنيم و آنچه آورده جايشان را عوض مي

  .)45-46: 1379آبادي،  دولت( »شود ناميده مي »من«اصطلاحاً همانچه 

 ؛شـود  آبادي مطـرح مـي   جالب آنجاست كه هر سوأل كه در فضاي ذهني قهرمان روزانة دولت
تـا جـايي كـه هـر     انـدازد   گر او به راه مي سلسلة ديگري از سوألات و مفاهيم را در ذهنيت تحليل

شود تا انديشـة ديـالكتيكي نويسـنده در جنگـل انبـوهي از مفـاهيم انتزاعـي و         اي مي سوأل بهانه
نويسنده به چيزي غيـر از تعـاريف    »من«در همين راستاست كه . هاي غيرمادي غرقه شود انديشه

و بهتـر  آبـادي   دولـت  »مـن «. شـود  دهيم بدل مـي  متداولي كه از من مادي و حتي ذهني ارائه مي

يـادآور فضـاهاي مفهـومي و     ؛كند وجود آدمي براي خود ترسيم مي »من«اي كه او از  بگوييم انگاره

؛ ذهنيتي كه هر چـه بيشـتر   )12(كنند گرا براي خود تصوير مي هاي منطق هندسي است كه ذهنيت
  :شود سازي متمايل مي بندي و انتزاع رود بيشتر به قالب گرايي پيش مي به سوي مفهوم

لايتغيـر، در اسـتحكام و   ] تصـاوير و اشـكال  [گرا آسودگي را در مجردات، در  منطق] ذهنيت[«

و در حركت اسـت، آنچـه بـه طريـق قـواي حسـي        كند؛ آنچه مواج جستجو مي] مفاهيم[سختي 
گـرا بـيش از آنكـه بـا      نايافتني است؛ ذهنيت منطق شود براي او غير قابل هضم و دست ادراك مي

؛ اسـت  انديشد و نحوة اين ارتباط يافتن از نوع دفعتي و آنـي  دراك كند، ميحواس خود جهان را ا
روح است؛ ذهنيت او در حـال جداسـازي    هاي تخيلي او به سان جهان انتزاعي سرد و بي بازنمايش

و تبيين سره از ناسره است، و بر همين اصل، در پس شيوة نگرش او به جهان پيراموني، با اشـياء  
خطـوط و زوايـاي خـود متبلـور      بـا همـة تنـدي و تيـزي     شويم كه ترجيحاً مي هايي روبرو و قالب

اند؛ و درست به واسطة همين دغدغه است كه او خود را ملزم به ارائة تصوير دقيقي از شـكل   شده
  .)193: 1963دووران، ( »كند و قالب مي
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ي در صـدد  آبـاد  نگـر دولـت   كننده و هندسي بر همين اساس، ذهنيت دوقطبي و انديشه انتزاع

ــ آن را در  »تمثيـل «ـ يا به قول خودش  دهي شكلي بيابد و به واسطة اين قالب »من«است تا براي 

البتـه او بـه   . هاي خود فـراهم آورد  فضا منجمد و متمركز كرده و امكان مطالعة آن را براي تحليل
ي چـارچوب  موجوديتي است سيال و رها در فضا، موجوديتي كـه بـراي آن   »من«داند كه  خوبي مي

بيني و قابل تحليل متصور نيست؛ موجوديتي كه درست به واسطة لغزنـده بـودن    ايستا، قابل پيش
، تـلاش  »مـن «رغم اين آگاهي نسبت به ماهيت  علي. است »انگيز نفرت«و  »هولناك«ار بودنش، و فرّ

 »كـردن  كنترل«نويسنده براي شكل دادن و نظم دادن، رقيق كردن يا غليظ كردن و در يك كلام 

  : ادامه دارد »من«

خـود   »من«كنند كه  پذير تواند بود؟ آيا كساني درست عمل مي تعديل »من«آيا به نظر تو اين «

كننـد و رفتارشـان    دهند؟ آيا آنها خود ريا نمـي  كنند يا اجازة بروز وقيحانه به آن نمي را پنهان مي
دن آن وجود ندارد؟ امكـانش وجـود   كند وقتي امكان رقيق كر پنهان كاري نام نهاد؟ چه فرقي مي

ممكن اسـت؟ چنـين چيـزي ممكـن     ! اي؛ گويي از جيوه يك گوي جيوه. كنم نه گمان نمي! دارد؟
بله، كه هـم لغزنـده و    …اي  را تشبيه كردن به گويي جيوه »من«است؟ اين تشبيه خوبي نيست؟ 

تمثيـل  . اشته باشـم من بايد تصوير مشخصي از همه چيز د. گريزان است و هم پيوسته و منسجم
چـه  . دست كم بگذار بـراي خـودش بلغـزد و بگريـزد    . اي بله، گوي جيوه. كند اين كار را آسان مي

 .)46: 1379آبادي،  دولت( »دانيم ساختمان غريبي دارد چيزي كه ما هيچ چيز از آن نمي

اوت وجودي آدمي را اين چنين مجرد و اين چنين متف »من«كه نويسنده است  اما چه اصراري

انـد تـا آخـرين     و جدا افتاده از الگوهاي طبيعي به تصوير كشد؟ چه انگيزه و يا دلايلي باعث شـده 
گـري روزگـاري كـه     كه قرار است به روايت سالخورده روزگار سپري شدة مردمدفتر از سه جلدي 

براي سپري شده و تاريخ مردم اين مرز و بوم را به تصوير كشد ناگهان تغيير هدف داده و محملي 
طرح نظريات نويسنده در باب نوشتار، و نقش كلمات و ذهن و زبان در بـه ثمـر رسـاندن انديشـة     

توان توضيح داد؟ به اعتقاد ما، نظـام   ؟ اين تغيير جهت و موضع در نوشتار را چگونه ميشود آدمي
د، از تخيلي نويسنده در اثناي ارائه بازنمايش دقيقي كه در قالـب روايـت داسـتاني از زنـدگي خـو     

طرفـه و رو بـه زوال    نسبت به عنصر زمان و گذر يـك  ؛حيات مردمان و سرزمين خود داشته است
آگاهي يافتن از تجربة زماني به طور خودكار انديشـة تخيلـي او را   . شود تر مي تر و حساس آن آگاه

رايـي و  گ كه ذاتا به ساختارهاي دو قطبي و ديالكتيكي رژيم روزانه متمايل بوده بـه سـمت انتـزاع   
تنها در سايه انجمادسازي زمان و فضـاهاي داسـتاني و تبـديل زمـان     . دهد پردازي سوق مي نظريه

كـه نويسـنده يـا    اسـت   هـاي نظـري و فكـري    رساله »لامكان«و  »نازمان«ميراي داستاني به سوي 

سـتان  ـ يعني به واسطة تبديل زمان دا رساند و از اين رهگذر هنرمند تجربة زماني را به حداقل مي
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به نازمان متون نظري و تحريف مكان داستاني به فضاها و اشـياء هندسـي و انتزاعـي موجـود در     

ـ است كه فرد عجز و ناتواني خود در برابر گذر زمان را با نمايش برتري  هاي منطقي و عقلي رساله
جبـران   سـازي مكـان و اشـياء    اش در انجمادسازي زمـان و انتـزاع   دماغي و فكري و اثبات توانايي

نيـز در همـين    روزگار سپري شدة مردم سـالخورده آبادي در آخرين دفتر از  تلاش دولت .كند مي
آدمي در برابر زوال و نابودي و حركت در جهت تبديل زمـان   »من«جلوگيري از تلاشي : راستاست

زمان بدل هاي تحليلي و خردمحور به نا به زماني ناميرا؛ زماني كه تنها به واسطة بازنمايش انديشه
شـناختي ناشـي از مـرگ     شده و پيروزي قواي فكري و عقلي آدمي را بر ترس و اضـطراب هسـتي  

  .كند اعلام مي
  

 گيري نتيجه

هاي ذهنـي و تعـابير    آدمي، در پس اين تحليل »من«دهي جديد به  به اعتقاد ما، در پس اين شكل
ننـده را بـه درون دنيـاي سـرد و     انتزاعي كه راوي داناي كل، گام به گام و مرحله به مرحلـه، خوا 

 »مـن «سفيد متون فلسـفي و روانشـناختي    كند تا در فضاي سياه و وار مجردات هدايت مي جمادي
 ـ نه خبر از تلاش دولت ؛اي را به خواننده عرضه كند جديد و استحاله شده اي  رسـاله  هآبادي در ارائ

 دث داسـتاني در بافتـار روايتـي   هاي علمي و عملي خود در كنار عرضه منظم سلسله حـوا  از يافته
تـرين و   هـاي جديـد نوشـتاري، بلكـه طبيعـي      و نه خبر از كوشـش او بـراي آزمـودن قالـب    است 

ترين شيوه تبلور ساختارهاي فكـري و نحـوة پاسـخگويي نظـام تخيلـي نويسـنده در        خودانگيخته
گـر او را بـه    نشكه نظم دروني او را برهم ريخته و ذهنيـت آفـري  است  مواجهه با عامل يا عواملي

در واقع نظام تخيلي نويسنده، براي رويارويي با هرآنچه عامل زوال و . دارد واكنش و جنبش وا مي
گرايانـة رژيـم روزانـة تصـويري را بـراي خـود        نابوديست، شيوة مبارزة مستقيم، متفكرانه و انتزاع

ني با خود، با ديگري، هاي داستا شخصيت. ديالكتيك نقطة آغازين اين حركت بود. كند انتخاب مي
تنش فرد با خـود و بـا ديگـري،    . گيرند با جهان پيراموني در شرايط تنش و جنگ و ستيز قرار مي

) تـاريكي ≠پلشـتي، نـور  ≠بـدي، پـاكي  ≠خـوبي (آهسته به ديالكتيك ميان مفاهيم دوقطبي  آهسته
. كند ي هموار ميانديشة ديالكتيكي راه را براي عرضة تعاريف نظري و مفاهيم عقل. شود تبديل مي

يابد تا عرصـه را بـراي    گرايي عاقبت مجال مي نظام تخيلي در دامنة وسيع تحليل، تفسير و منطق
رود كـه همـه چيـز را از نگـاه      پردازي فراهم كند و چنان در اين گستره به پـيش مـي   بروز نظريه

 مـردم سـالخورده   روزگار سپري شدة »من«كشد تا جايي كه  هندسي و انتزاع گرايانه به تصوير مي
زمـان ميراننـده اسـت، شـيوة     . اي، لغزنده و دور از تأثير و تأثر زمان تبديل شـود  به عنصري جيوه

پاسخگويي نظام تخيلي نويسنده در برابر اين عنصر فلسفي نيز مستقيم، خشك و انتزاعـي، بـدون   
 نوعـا كارآمـد و مكفـي   ظاهرا شيوة مبارزه با تجربة زمـاني نيـز   . است »قهرمانانه«كاملاً مسامحه و 

اما آيا در ادامة اين نبرد قهرمانانه و رويارويي هوشمندانه، نظـام تخيلـي نويسـنده قـادر بـه      . است
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بـه مـدد   صـرفاً  توانـد   آبـادي مـي   زماني خواهـد بـود؟ آيـا نوشـتار دولـت      ريشه كني كامل عنصر

بـراي هميشـه از   ساختارهاي دو قطبي ذهني رژيم روزانة نظام تخيلي ترس و اضـطراب زمـان را   
  خود دور كند؟ 

  

  نوشت پي

ساخت داستان در ارتباط بـا ايـن   [...]. هاي دولت آبادي است  خلق بحران نقطة شروع همه داستان«. 1

داستان را بـه پـيش    ها بر بستر بحران آغازين، شود؛ آنگاه عملكرد شخصيت وضعيت بحراني بنا مي
كند تا از اين وضعيت بگريـزد و يـا    داده تلاش ميقهرمان كه موقعيت امن خود را از دست . برد مي

گـاه بـه   . سازند ترين قسمت رمان را مي ها عمده اين تلاش. در مقابل آن بايستد و آن را تغيير دهد
امـا ايـن حـالتي ناپايـدار اسـت و در پـي آن         رسد قهرمان در تلاش خود موفق شده است، نظر مي

اسـاس   تكرار اين درون مايه و فرم،. شود نابودي وي ميرسد و اغلب باعث  تري فرا مي بحران عظيم
 .)552: 1381ميرعابديني، ( »دهد آبادي را تشكيل مي سبك دولت

نده ويس ـهمچنين ترجمة كتاب توماس توسط ن. لغات برجسته شده از سوي نويسندگان كتاب است. 2
هـاي نظـام تخيلـي     ناسياي بر روش ش اين مقاله درحال انجام است و پس از اتمام با عنوان مقدمه

ترجمة كليه منابع فرانسه كه در مقالة حاضر مـنعكس  . مندان قرار خواهد گرفت هدر دسترس علاق
  .نده مقاله استويساز سوي ن شده،

از ماهيـت   تواند بر عنصر زماني يا ترس از گذر زمـان غلبـه كنـد،    مي »Image«( اينكه چگونه تصوير .3

يـك  « شود؛ چرا كه تصويرِ شكل گرفته در ذهـن،  ة آن ناشي ميثمربخش تصوير و اثر تلطيف كنند

گر تـرس، بلكـه    نه تداعي ؛ست و از آنجا كه از هرگونه تجربه مادي و زماني مبراست »حقيقت آني»

كـه  ) »Imagination« »تخيـل « به همين نسبت. )438: 1963 دووران،( »ست در برابر ترسا اطميناني

يـا  [قلـب  «و  »مبدأ هـر اسـتدلال  «، »]آدمي[پايه و اساس ذهنيت « شناسي دووران به عنوان در واژه

افعـال و   بار گـذر زمـان بـر انديشـه،     شود ناقض تأثيرات زيان تعريف مي )57( »تفكر آدمي] فرمانده

[...] تجزية زمـاني  ] تجربة[نبرد در برابر فساد و اضمحلال، دور نمودن مرگ و «: است هستي آدمي

  .)441( »كند ، كاركرد تلطيف كنندة تخيل را خلاصه مياي در مجموع چنين وظيفه

ن برجسته بر كاركرد درمان كنندة آفرينش هنري يا ادبـي  ااز همين زاويه است كه بسياري از منتقد. 4
زيـرا كـه هـر آفـرينش،     . انـد  هاي جسمي و روحـي صـحه گـذارده    آلام و ناراحتي در بهبود دردها،

بـه واسـطة تصـوير قـدرت اجرايـي پيـدا        »تخيل«از آنجا كه  .طلبد اي تخيلي را به مدد مي انديشه

ست، پس هر آفرينش ا نيز بنا به ماهيتي كه از آن ارائه كرديم ضدعدم و نيستي »تصوير«كند و  مي

ست كه نويسنده يا هنرمند در برابر تـرس از گـذر زمـان و مـرگ از خـود      ا اي هنري و ادبي تجربه
 .دهد نشان مي
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شناخت اجمالي دررابطه بـا چگـونگي    توانند به منظور ان آشنا به زبان فرانسه ميمند ههمچنين علاق .5

  :بندي به كتاب زير مراجعه كنند اين تقسيم
CHELEBOURG (Christian), L'imaginaire littéraire, Paris, Nathan / HER, 200. 
6. «Structures héroïques» du régime diurne 
7. «Structures mystiques ou antiphrasiques» du régime nocturne  

  
بـا عنـوان سـاختارهاي    ) ادبيات ايران و فرانسـه (اين پژوهش در قالب رسالة دكتري ادبيات تطبيقي  .8

آبادي و اميـل زولا در دانشـگاه    اي در عالم داستاني محمود دولت هاي اسطوره تصويري و سير قالب
 .صورت پذيرفت) 89زمستان( تهران

  :منعكس شده به شرح زير است) 1,2(بندي ما كه در بخش اول رسالة مزبور  تقسيم. 9
  .وضعيت ايستاده و ابربزرگ نمايي. 1,2,1
  .ابزارهاي جداكننده و ساختارهاي حائل كننده. 1,2,2
 .ايسم و انديشة دوقطبي مانيكه. 1,2,3

دست روايت داستاني را  ورود عرصة خيال و توهم به جريان منطقي و عقلاني روايت كه ساخت يك .10
آورد كه از دو قطب واقعيـت و خيـال تنيـده شـده از      زند و چنان بافتار روايي را پديد مي برهم مي

كه بر انديشة تخيلي نويسـنده يـا   است  هاي متني ساختارهاي دوقطبي نظام تخيلي ديگر شاخصه
بازتاب ساختارهاي دوقطبي  در اينجا مجال پرداختن بيشتر به اين نحوه از. افكند هنرمند سايه مي

 براي اطلاعات بيشتر رجوع كنيد به رسـالة دكتـري ادبيـات تطبيقـي    . نظام تخيلي در متن نيست
اي در عالم داسـتاني   با عنوان ساختارهاي تصويري و سير قالبهاي اسطوره) ادبيات ايران و فرانسه(

سـازي جهـان    نـاهمگن . 1,2,2,3ذيـل   قسـمت دوم،  بخـش اول،  آبادي و اميـل زولا،  محمود دولت
 .داستاني و بينش اوتيستيكي؛ واقعيت و خيال

شناسـي نظـام تخيلـي و     شناسي مرتبط با ساختارهاي مردم ذكر اين نكته ضروري است كه در واژه. 11
تمـايلات  «، »بيـنش اوتيسـتيكي  «هاي تحليلي گرونوبل، كاربرد عبـاراتي چـون    بطور كلي در مكتب

هايي از بيماري روانشناختي در هنرمنـد يـا    دال بر وجود نشانه »وقطبيانديشة د«و يا  »شيزوفرنيك

هاي اوتيستكي يا شيزوفرنيك در فضاي متنـي يـا    بازنمايش ساختارهاي دوقطبي،. نويسنده نيست
هـاي   بنـابراين، وجـود ردپـايي از نگـرش    . عادي و طبيعـي اسـت  كاملاً تصويري برآمده از ذهنيتي 

كنيم به هيچ نحوي  ـ تأكيد مي آبادي به هيچ عنوان هاي دولت و نوشتهاوتيستيكي به جهان در آثار 
 .)198: 1963رجوع كنيد دووران، (به معني ابتلاي نويسنده به اوتيسم نيست  -از انحاء

هاي دو قطبي  براي كسب اطلاع بيشتر در مورد تخيلات دكارتي و نوع نگرش پارمنيدي در ذهنيت .12
 .)197-198: وراننگاه كنيد دو(گرا  و هندسه
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